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تر مرداد چنان بر تاریخِ این مُلک افکنده شد که کم 82آلودِ کودتای ی شبگُستره

های سیاست نبود، بلکه شاعران ای از گزندش مصون ماند و این، تنها محدود به نامپهنه

کمینگاهِ اختناق، همواره و اهالی ادب و فرهنگ نیز از سرایتِ آن متأثر شدند. گویی 

بلعد؛ شیلیِ نرودا، گیرد و میشاعران و نویسندگان هم برمی قربانیانش را از میان

یاوریم یاد بی حکمت را بهی آدونیس، یونانِ کوروسیس، اسپانیای لورکا و ترکیهسوریه

 ی دیگر. و بسیاری نمونه

های فرهنگی کارشان کم نسلی از شاعران و چهرهدر ایرانِ پس از کودتا نیز، دست

عِ کودتا اگر بگذریم، وقای« زمستانِ»زات کشید. از اثر فرهنگیِ های مجابه حبس و سلول

ی زندانِ فرمانداری نظامی کرد و پای میزِ ، افراد پُرشماری را روانه22و  28سال 

ه در حمام یی کباختههای پاکبسیار انسانبازجوییِ بختیار و زیبایی و مبصر نشاند و چه

های تیرباران به خاک افتادند. در این هلشکر زرهی شکنجه شدند یا در برابر جوخ

های سیاسی، که بر یکی از فرصت، تمرکزِ نگارنده در این بین، نه بر خیلِ چهره

 شان است: نیما.ترینبخشترین و الهامهای ادبی ایران و شاید مهمترین چهرهبزرگ

ه انگِ توان از سیاست و جامعه بُریده فهمید و ننیما یوشیج و شعر او را نه می

گونه مفاهیم فلسفی و اجتماعی را درونیِ بینشِ آثارش زدگی بر آن نهاد. نیما آنسیاست

ی کاذبِ فرم و محتوا ست حتیّ اگر درکِ کارِ او را در دوگانهکرده است که بیهوده

مُعطل کنیم. شاعر و شعرِ او، خود محتواست و شکل. در اینجا اما نیّتِ یادداشت، بررسی 

ی توان ریشهاین مسأله است که نمی نی شعر نیما نیست، بلکه اهمیتاسلوب و مع

خواهانه را از نیما و آثار او جدا دانست. این مضمون در راهی که نیما های عدالتاندیشه

ی شمیران بست، اش طی کرد تا روزی که چشمانش را در خانه«افسانه»و  0211از 

روشنی عیان است. سوای دست داد، بهبه در خطوطِ سبک و شهود او و فنون شعری که

وجو توان جستهایش نیز میهای روزانه و نامهشعرها، امتداد این رویکرد را در یادداشت

ی استبدادِ برآمده از یک کودتا سخن گفت، مصادفِ بار که مشخصاً دربارهکرد. نخستین

و فرهنگ دلخوش تاجگذاریِ رضاخان بود، آن هم در شرایطی که اغلب اهالی سیاست 

« ینقرزمین و پادشه بیقائد ایران»الشعرای بهار مدحِ به تغییرات بودند و مثلاً ملک

من از این »پروا نوشت: بی 0211ماهِ آبان 80گفت. نیما در یادداشتی به تاریخِ می
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اند. یک استبداد خطرناک، مملکت فهمم. یک نفر را روی کار کشیدهها چیزی نمیبازی

یر خواهد داد. جوانِ باهنر، گمنام بمیر یا ساکت باش تا تو را معدوم نکنند و تو را تغی

ها برای های پاک پیدا شدند، به آنها اتّحاد را تبلیغ کنی. این نقشهبتوانی روزی که نطفه

این است که متفکرین و منافقین شناخته شوند و آنها را در موقعِ غلبه نیست کنند، 

 « شود.غلوب میولی بالاخره شیطان م

ی پهلوی اول منشِ نقادانه داشت و شاید در این زمینه جنبش نیما در تمامیِ دوره

خان با پدرش ابراهیم جنگل و تحولاتِ جمهوری سوسیالیستی گیلان و همراهی

که برای را  1«بشارت»تأثیر نبوده است. شعر السطنه و برادرش لادبُن بیاعظام

کامل  صورتیمراقبت شراگیم یوشیج با نیما یوشیج بهبار در مجموعه اشعار نخستین

 توان نمودی از رادیکالیسمِ فکریِ آن روزهای نیما دانست. منتشر شد، می

وقتی سرهنگ پولادین یکی از افسران  0211تر توجه شده باشد که در شاید کم

ت خوشنام و آزادیخواه ژاندارمری توسط رضاخان کُشته شد، نیما نخست در یادداش

ی وفای عهد او با قراولِ پولادین را تیرباران کردند. نمونه»نوشت:  0211ماهِ اواخرِ بهمن

و پس از آن « گشت که قراول، مسئول نشود.رفت و برمیمجلس که شب به خانه می

این ماجرا »را در اسفندماهِ همان سال ساخت با این مَطلع: « سرباز فولادین»ی منظومه

کس که گفت با من اینک، برای اوست/ وین اوست ور نکوست/ آن به چشمِ کس ار زشت

ست کاو/ آمد که دادِ ایشُستهکاو به دل خواهد شنیدن این/ این ماجرای دست ز جان

 «مردم بستانَد از عدو

آبله بر آن کوبیده بود و حتی و این مسیرِ سنگلاخی بود که نیما در گذر عمر، پای

پرداخت و  فشُرد، با نماد و ایما و اشاره سخنای که استبداد، گلوی شعر را میدر زمانه

 ی خفقانِ نیما، دردیأس و بدبینیِ اشعار دوره»گوید که: درستی میاحمد بهنوشت. آل

، ی خود رابه کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژندهرگیِ بیشتری. بیشتری دارد و تی

شود و جرأتِ دم برآوردن هم ندارد. و همین ست که دارد خفه میفریاد شاعر تنهایی
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همه متوجه مرغان ساخته و در آرزوی زندگی آزاد ست که نیما را اینپناهیتنهایی و بی

  2«کم در تمام آثار او تعمیم یافته است.مو بی در و بند آنهاست که توجه به مرغان ک

زمانی پس از امید به گشایشِ سیاسی، بار دیگر پس از شهریور بیست، و اندک

یابد و شاید تَرَکِ عمیقِ این راهِ پر فراز و نشیبِ امیدواری را بتوان استبداد امتداد می

ی هیبت ش از هروقت، باای که فضای تنگنا و ارعاب بیمرداد یافت. دوره 82گاهِ در توقف

شود، ی زندان میوسیع و علنی در مملکت جاگیر شد. نیما پس از کودتا دو مرتبه روانه

خواهد تا بتوان به شرح جزئیات آن در ماجرای مُفصلی که ذکر آن فرصت دیگری می

احمد، اخوان، شاملو، خلیل ملکی و.. از آن روزها پرداخت. خاطرات کسانی مانند آل

من  0222ماهِ فروردین 01شنبه در یک»نویسد: که نیما در یادداشتی میینمختصر ا

ی مرا زیر و رو ی خانهروز زندانی شدم. سابقاً هم در زمستان آمدند و همهیک شبانه

 «خواستند و رفع شد.تیر میکردند. پنجاه قبضه پنج

اشعار و خاطراتِ دوست تر دیده شده و لابلای ی این ماه و سال کمبارهاما آنچه در

ی نیما به مرتضی کیوان است؛ و آشنا نیز گمُ و مهجور مانده است، احساس و عاطفه

ای رفت و قصد داشت مجموعهآوری اشعارِ نیما نزد او میدورانی که کیوان برای جمع

های خبرش را در یادداشت ای که نیمادانم دفترچهاز اشعارش را گِرد بیاورد. نمی

ای آشکار از اهمیت اشعار دهد، همچنان موجود است یا خیر، ولی نشانهاش میروزانه

 نیما نزد کیوان و مهر و عطوفتِ نیما نسبت به او دارد. 

ست که نیما در سوگ ایتر گُمشدهاما مهجورترین خطِ این داستان، شعرِ پیش

و  از دستگیریکیوان سروده و تاکنون در مجموعه رباعیات نیما نیامده است. نیما پس 

ی ی سیاسهایش را با درنظر گرفتنِ شرایطِ بستهتهدیدِ فرمانداری نظامی، یادداشت

دهد، در دست میحال، تنها سندی که سرنخی از رباعی نیما بهنوشته است. با این

بیچاره ندانست : »0221ی نیما چنین آمده است، در تاریخِ مهرماهِ های روزانهیادداشت
را به دکتر جنتّی داده بودم، به خط خودم. اتفاقاً لای منتخبات آثار  مگریکه چون می

 « که از او پس گرفتم بود و پاره کردم.

                                                      

 0211، «مشعل و دانش»احمد، انتشارات ی جلال آل، نوشتهمشکل نیما یوشیج8 
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ویسد: نشود. او میی سیاوش کسرایی کامل میسرگذشت این رباعی البته با خاطره

 ری اول همراه با کیوان و گریستنِ من داین رباعی را نیما پس از اعدامِ افسران دسته»

یاد دارم من آن را همراه با یکی دو ی او سرود. و سپس به من داد و تا جایی که بهخانه

به چاپ رسانیدم. این رباعی متأسفانه در مجموعه آثار  "صدف"ی رباعی دیگر در مجله

 3«او نیست.

بیچاره ندانست که چون »صورت کاملِ رباعی نیما در سوگ کیوان چنین است: 

گریم/ چون شب بگذشت و مستی آرام گرفت/ و نه آگاه که خون می گریم/ گرییدمی

 «گریم.دانست که من با چه جنون می
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